
نصرت الله تاجیک در گفت وگو  با »فرهیختگان«: 

بازسازی رابطه ایران و آمریکا منتفی است
بازگشت سیروس عسگری امری عادی است نه پالس مثبت 

نصرت الله تاجیک، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل بین الملل 

در گفت وگو با »فرهیختگان« مناســـبات و چالش های دوساله 

میان ایـــران و ایالات متحده آمریکا را مورد بررســـی و ارزیابی 

قرار داد.

تاجیـک در ابتـدای ایـن گفت وگـو و در سـالروز خـروج آمریـکا 

از برجـام دربـاره برخـی گمانه زنی هـا درخصـوص تغییـر رفتـار 

کشـورمان پـس از فشـار حداکثـری و توافـق درمـورد تبـادل  

»سـیروس عسـگری« و بازگشـت وی به ایران گفت: »هر کشـور 

سیسـتم قضایـی خـود را دارد و مراحـل محاکمـه و آزادسـازی 

امـری جداسـت و هیـچ فـردی نیـز نمی خواهـد در کار قضایـی 

ایـران یـا آمریـکا دخالـت کند.«

 

  بازسازی رابطه ایران و آمریکا منتفی است

تاجیک بر همین اســـاس ادامه داد: »اگر در این شـــرایط اراده 

سیاسی دو کشـــور کاهش حساسیت ها باشد طوری که دیوار 

بی اعتمادی کم شـــود، ازلحاظ انسانی موضوع خوبی خواهد 

بـــود هرچند بعید می دانم با توجه به شـــرایطی که بین ایران و 

آمریکا حاکم است، این اتفاق رخ دهد.« 

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: »درحال حاضر ظرفیت 

چنیـــن موضوعی وجود ندارد مگـــر اینکه مذاکرات پنهانی در 

جریان باشـــد که آشـــکار نشـــده و در محافل عمومی نیز درز 

نکرده باشد.«

  تبرئه و بازگشت سیروس عسگری امری عادی است

نه پالس مثبت 

وی با اشاره به موضوع بازگشت سیروس عسگری تاکید کرد: »بر 

فرض چنانچه فردی در آمریکا تبرئه شـــده اما به دلیل اتمام ویزا 

پلیس فدرال به او اجازه ســـفر به ایران را نداده اما الان می تواند 

این کار را انجام دهد، مشـــمول این موضوع و به معنای پالس 

مثبت نیست.« 

تاجیک درعین حال افزود: »اگر اراده سیاسی برای این کار باشد 

خوب اســـت اما با توجه به شرایط فعلی و به دلیل رویکرد ترامپ 

بعید می دانم چنین شرایطی را در آینده ای نزدیک شاهد باشیم.«

این کارشـــناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که چرا 

به رغم اینکه در دوسال گذشته رفتار ایران تغییر نکرده اما سطح 

تنش کاهش نداشته است، تصریح کرد: »اگر منظور از رفتار ایران 

این است که ترامپ از برجام خارج شده تا رفتار ایران تغییر کند، 

تلقی اشتباهی است.« 

  فشار حداکثری و تنگ کردن حلقه اقتصاد

برای شورش علیه حکومت برنامه دولت ترامپ است

وی افزود: »ترامپ به دنبال این نیست که ایران تغییر رفتار دهد 

بلکه درصدد است از طریق فشار حداکثری و تنگ کردن حلقه 

اقتصاد بر گلوی مردم علیه حکومت شورش ایجاد کند.« 

به گفته تاجیک، ترامپ از مرحله تغییر رفتار عبور کرده و به مرحله 

تغییر رژیم فکر می کند؛ لذا این مرحله را حتی به قیمت تجزیه 

ایران نیز دنبال خواهد کرد. 

  ایران یک بازیگر مهم و مسلط در منطقه خلیج فارس است

این کارشناس روابط بین الملل با بیان اینکه ایران هیچ گاه تغییر 

رفتار نمی دهد چراکه از اصول ثابتی برخوردار است، یادآور شد: 

»اینکه یک کشور خارجی بگوید تغییر رفتار دهید و ما هم قبول 

کنیم، چنین چیزی در روابط بین المللی وجود خارجی ندارد و 

ازسوی دیگر ایران یک بازیگر مهم و مسلط در منطقه خلیج فارس 

است.« وی همچنین به نقش جهانی کشورمان به دلیل موضوع 

نفت و موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا اشاره کرد 

و ادامه داد: »این موقعیتی که ایران در خاورمیانه دارد بیشـــتر 

مبتنی بر توانمندی های سخت افزاری است که اگر بتواند آن را 

تبدیل به قدرت نرم افزاری کند، تاثیر بیشتری خواهد داشت.« 

تاجیک بـــا تاکید بر اینکه ایران بازیگر منفعلی نیســـت که با 

فشارهای آمریکا به زانو دربیاید، گفت: »البته مشکلات زیادی 

بر دوش مردم اســـت که بخشی از آن ناشی از فشارهای ترامپ 

است و بخش دیگر به دلیل سوءمدیریت داخلی است که نیاز به 

برنامه ریزی و اجرای قوی تر دارد. اندیشمندان و نخبگان غربی  

نیز از ابتدا می گفتند بیرون رفتن آمریکا از برجام کمکی به حل 

مسائل و مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود دارد، نمی کند 

و حتی وضعیت را پیچیده تر خواهد کرد.«

این دیپلمات ســـابق کشـــورمان به موضوع احتمال بازگشت 

تحریم های تسلیحاتی پرداخت و گفت: »ترامپ فکر می کند چون 

از برجام خارج شـــده نمی تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند 

بنابراین به دنبال این است که پرونده ایران را به شورای امنیت ببرد 

هرچند به احتمال زیاد با وتوی روسیه یا چین روبه رو می شود.«  وی 

اضافه کرد: »طبق اسناد و شواهد متعدد، رئیس جمهور آمریکا پس 

از اعلام و امضا از برجام خارج شد و حتی در جلسات کمیسیون 

مشترک نیز شرکت نکرد و ازسوی دیگر برجام و قطعنامه 2231 

را نیز نقض کرد تا بتواند ایران را با تحریم های جدید مواجه کند.«  

تاجیک بر همین اساس خاطرنشـــان کرد: »درحالی که برجام 

بازگشت تحریم ها را برای اعضا قانونی نمی شمارد بنابراین ترامپ 

یا باید قبول کند کار غیرقانونی کرده و تبعات آن را بپذیرد یا بپذیرد 

که دیگر عضو برجام نیست.«

   طراحی ایران برای دوره جدید ترامپ باید تغییر کند

ایـن کارشـناس مسـائل بین الملـل دربـاره اینکـه چـرا برخـی 

خبرسـازان داخلـی و خارجـی تاکیـد دارنـد بحـث بازگشـت 

زندانیـان به معنـای تغییـر رفتار ایران اسـت، گفـت: »یک زمانی 

ایـن موضـوع ازسـوی خبرگـزاری معتبـری مطـرح می شـود که 

می تـوان تحلیـل کـرد کـه بـا چه اهدافی اسـت ولی یـک زمانی 

برخـی افـراد آرزوی خـود را مطـرح می کننـد و مدعی می شـوند 

ایـن فـرد آزادشـده و امیدواریـم بقیه هم آزاد شـوند و این الگوی 

رفتـاری بیـن دو کشـور وجود داشـته باشـد.«

وی در پایان یادآور شد: »این الگوی رفتاری بین دو کشور با وجود 

ترامپ قابل انجام نیست و باید منتظر ماند تا وضعیت او روشن 

شـــود، چراکه اگر ترامپ برای دوره دوم بخواهد رئیس جمهور 

بماند، ایران باید طراحی دیگری داشته باشد.«

گفتوگو
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سیاست
چرا در 2 سالگی خروج آمریکا از برجام خبرسازی ها درباره رابطه تهران-واشنگتن چندان جدی نیست؟

نه مذاکره، نه افزایش تنش
بعد از ظهر دوشنبه گذشته خبرگزاری رویترز با انتشار خبری از احتمال آزادی سیروس 

عسگری، استاد دانشگاه صنعتی شریف که از چند ماه پیش در ایالات متحده و به 

اتهام سرقت اسرار تجاری در بازداشت به سر می برد؛ خبر داد و بعد گفته شد که وی 

قرار است با مایکل وایت، کهنه سرباز آمریکایی تبادل شود. این خبر به سرعت در برخی 

رسانه های فارسی زبان خارجی و بعد ایرانی بازنشر شد و تحلیل هایی را هم به دنبال 

داشت.  در این میان برخی با ذوق زدگی این خبر را تحلیل کردند و حتی گفتند که 

چنین تبادلی زمینه ساز کاهش تنش ها و حتی حرکت به سمت بهبود روابط و شاید هم 

مذاکره خواهد شد. رسانه ها حتی از مذاکره حسن روحانی با آبه شینزو، نخست وزیر 

ژاپن هم به عنوان یک نشانه دیگر یاد کردند و خواستند که با استفاده از چنین خبرهایی 

از وقوع یک اتفاق مهم پرده بردارند. این البته اولین بار نیست که چنین جمع بندی های 

رسانه ای و سیاسی بروز می کند، چنان که طی دقیقا دو سال گذشته یعنی از زمان آغاز 

دور جدید تنش ها میان ایران و ایالات متحده برخی منتظر نشسته اند تا از هر خبر و 

رویداد مهم یا غیرمهم استفاده سیاسی خود را برده و از آغاز دور جدید مذاکرات میان 

تهران و واشنگتن خبر دهند. واکاوی و نیت خوانی این خبرسازی ها فعلا موضوع این 

نوشتار نیست اما حتما بررسی اینکه در این دو سال چه فرآیندی طی شده و امروز دو 

کشور در چه نقطه ای ایستاده اند مهم و حائز اهمیت خواهد بود.

  تبادل به مذاکره و توافق ربطی ندارد

 اول ماجرای تبادل زندانی ها؛ مدت ها پیش )اردیبهشت سال گذشته( محمدجواد 

ظریف از پیشنهاد ایران به آمریکا برای تبادل زندانی ها )در پایان سال 2018( میان 

دو کشور خبر داد. البته همان موقع ذکر شد که چنین تبادلی فارغ از دیگر مناسبات 

سیاسی تهران- واشنگتن می تواند به وقوع بپیوندد هرچند در آن زمان این پیشنهاد با 

استقبال گرمی در کاخ سفید مواجه نشد اما بعدا تحت شرایطی آمریکایی ها 

پذیرفتند که تبادل محدودی صورت بگیرد و لذا در زمستان گذشته 

دکتر مسعود سلیمانی از زندان های آمریکا آزاد و با ژیائو وانگ، زندانی 

آمریکایی در ایران مبادله شد. همان موقع هم مشخص بود که تبادل 

زندانیان آن هم در این سطح نمی تواند اتفاق بزرگی باشد آن قدر که 

بتواند یخ روابط بین دو کشور را آب کند، علاوه بر این در مورد سیروس 

عسگری اساسا این ماجرا متفاوت از تبادل های گذشته هم به نظر 

می رسد چرا که اولا آمریکایی ها خودشان اعلام کرده اند که او در 

دادگاه های این کشور از اتهام سرقت اسرار تجاری 

تبرئه شده و لذا دلیل دیگری برای تداوم 

حبس وی وجود ندارد و ثانیا بروز بیماری 

کرونا دلیلی شده تا فشارها بر ایالات 

متحده افزایش یابد و این کشور مجبور 

شود اندکی از مواضع قبلی خود برای 

تخلیه این فشارها کوتاه بیاید. از این رو 

به شکل جدی تری می توان آزادی وی 

را یک اتفاق غیرموثر بر کاهش تنش ها 

میان دو کشور ارزیابی کرد.

  فعلا تمایلی به افزایش تنش ها

وجود ندارد

علاوه بر این در این خصوص یک نکته دیگر 

هم وجود دارد. نه ایران و نه ایالات متحده 

هم از لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ 

سیاسی در شرایطی قرار ندارند که فعلا 

علاقه مند به افزایش سطح تنش های 

فی مابین باشند.  در آمریکا چند ماهی تا انتخابات بیشتر باقی نمانده، کرونا و ماجرای 

کاهش نرخ نفت از رشد اقتصادی این کشور کاسته و بیکاری تا مرز 1۵ یا بنا به برخی 

تحلیل ها تا 20 درصد هم رسیده است. دونالد ترامپ شرایط نه چندان مساعدی را 

سپری می کند و از این رو نمی خواهد تنش جدیدی در کنار شرایط داخلی باعث 

ایجاد یک چالش در مسیر انتخاب مجددش به عنوان ریاست جمهوری آمریکا شود. 

از طرف دیگر ایران هم که برتری های نسبی را فعلا در منطقه از آن خود کرده و برای 

مثال توانسته از فرصت مصوبه پارلمان عراق برای ایجاد یک فشار منسجم 

در مسیر خروج آمریکا از منطقه استفاده کند یا شیوع کرونا در میان 

نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی آمریکا را غنیمت شمرده و دوباره 

تسلط خود بر اوضاع منطقه به ویژه آب های جنوبی را به رخ بکشد، 

همچنان ترجیح می دهد در آرامش اهداف خود را دنبال کرده و 

تهدیدهای حاشیه ای مثل بروز مجدد داعش در عراق یا وقایع سوریه 

را گام به گام مدیریت کند.

  منفعتی روی میز مذاکره نیست

این عدم تمایل به افزایش تنش ها حتما به معنای تلاش برای 

بهبود روابط نخواهد بود چراکه فعلا دلیلی برای مذاکره 

و بهبود روابط و توافق وجود ندارد. نه ایالات متحده 

نیازمندی به بهبود روابط با تهران دارد و نه ایران امروز 

سود قابل توجهی در بهبود روابط با غرب می بیند، 

به ویژه در شرایطی که توانمندی اقتصادی و خودکفایی 

در داخل مرزهای کشور با توجه به پدیده کرونا 

ارزشمندتر از هر زمان دیگر شده است.

 ناگفته نماند که ایران به دنبال مذاکره بود تا فروش 

نفت خود را بهبود بخشد و از این مسیر کسری 

بودجه سالانه کشور را جبران کند، ولی حالا با 

کاهش عجیب و غریب نرخ نفت این دستاورد 

احتمالی هم کمک شایانی به تهران نخواهد کرد و 

لذا پرداخت هرگونه هزینه  یا امتیازی نمی تواند امتیاز 

بزرگ تری را حاصل کند و بنابراین باید گفت که 

رغبت به مذاکره امروز کمتر از هر زمان دیگری 

میان طرفین وجود دارد.

  واسطه های سوخته واسطه های کنترل از راه دور

دوم در برخی خبرهای غیررسمی آمده بود که واسطه ها دوباره دست به کار شده اند 

تا تغییری در مناسبات سیاسی تهران با واشنگتن ایجاد کنند و گمانه زنی هایی هم 

شکل گرفته بود. ماجرا چیست؟

آنچه مسلم است این است که امتحان پس داده ها در این شرایط از شانس کمتری 

برخوردارند و کمتر کسی نگاهش به سوی توکیو یا پاریس )که البته امروز خودش 

به صورت جدی درگیر با اپیدمی کروناست( خواهد بود. از سویی مسقط در دوران 

پادشاهی جدید هنوز کنش سیاسی قابل توجهی از خود بروز نداده تا بتوان نقش سابق 

این کشور در منطقه را همچنان ادامه دار درنظر گرفت. در چنین وضعیتی برخی از 

توانمندی های اسلام آباد سخن می گویند و اظهار می کنند »عمران خان« ممکن است 

بتواند نقش پررنگ تری نسبت به گذشته در این مسیر ایفا کند. بعضی گمانه زنی ها از 

نقش آفرینی پاکستان در انتقال مبالغی از پول های آزاد شده به ایران حکایت دارند و 

برخی دیگر با استناد به اظهارات معاون دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان 

مستقر در واشنگتن می گویند که در فرآیند احتمالی تبادل زندانیان، پاکستان نقش 

واسطه را ایفا خواهد کرد. در خبر رویترز آمده بود »ابوالفضل مهرآبادی، دیپلمات 

ایرانی که معاون بخش حافظ منافع تهران در سفارت پاکستان در واشنگتن است، 

گفته عسگری ممکن است بخشی از تبادل نادر زندانیان میان ایران و ایالات متحده 

که دشمن همدیگر هستند، باشد.« در این بین به نظر می رسد برخی رسانه ها تلاش 

می کنند با این مجموعه خبر هایی که هنوز صحت آنها اثبات نشده وضعیت جدید و 

متفاوتی را نسبت به گذشته ترسیم کنند.

  چرا مسیر اسلام آباد جدی نیست؟

 در این مورد شاید ذکر چند نکته گره گشا باشد. اولا پاکستانی ها در سال های اخیر 

بیش از هر کشوری روابط خود را با پکن مستحکم کردند و تلاش می کنند در تعامل با 

چینی ها جایگاه خود در منطقه را ارتقا بخشند. در این میان چین از سویی علاقه مند 

به بهبود روابط تهران- واشنگتن نیست و از سوی دیگر تمایلی هم ندارد سطح تنش ها 

از چیزی که امروز جاری و ساری است بیشتر شود. از این رو تمایل دارد که مناسبات 

میان ایران و ایالات متحده کنترل شده باشد و چه بهتر اینکه بازیگری نزدیک به 

پکن محور تسهیل کننده و رسیدن به این وضعیت شود. عمران خان هرچند از منظر 

دیپلماتیک و جایگاه سیاسی یک وزنه قابل اعتنا به نظر نمی رسد اما تاکنون چندین 

بار برای ایفای نقش در چنین جایگاهی ابراز تمایل کرده است و مقامات ایران هم در 

ماه های اخیر تلاش کرده اند دست رد به سینه او نزنند چنان که این مساله از مذاکره 

وزرای خارجه دو کشور قابل استنباط بود.

با این اوصاف بر فرض اینکه پاکستان هم نقش جدیدی برعهده گرفته باشد نمی توان 

مسیر اسلام آباد را منتهی به یک اتفاق بزرگ و تغییر ویژه در مناسبات پاستور -کاخ 

سفید دانست چراکه نه عامل تسهیل کننده جایگاه ویژه ای دارد و نه چینی ها تمایل 

خاصی برای بهبود روابط آمریکا با کشورهای آسیایی به ویژه خاورمیانه دارند، لذا 

نمی توان به چنین خبرهایی ولو با قید صحت اعتنا کرد.

  کسی در کاخ سفید منتظر مذاکره کننده ایرانی نیست

سوم روز گذشته خبری مبنی بر جایگزینی علی لاریجانی در جایگاه دبیری شورای 

عالی امنیت ملی به جای دریادار علی شمخانی ظرف یک ماه آینده و پس از پایان 

دوره دهم مجلس شورای اسلامی، از سوی برخی رسانه های اصلاح طلب منتشر شد، 

خبری که البته منبع اصلی آن مشخص نیست و تاییدی هم هنوز درباره صحت وسقم 

آن منتشر نشده است.  در این خبر آمده بود که با حضور علی لاریجانی در جایگاه 

دبیر شورای عالی امنیت ملی فرآیند جدیدی از مذاکرات میان ایران و ایالات متحده 

آمریکا شکل خواهد گرفت و از آنجایی که لاریجانی سابقه مذاکراتی نیز در کارنامه 

خود دارد و از قضا در دوران جمهوری خواهان و جورج بوش پسر توانسته بود الگویی 

نسبتا پیش برنده از مذاکرات را به اجرا بگذارد نظام به او اعتماد کرده و احتمالا این 

مذاکرات در آینده ای نه چندان دور با دولت ترامپ آغاز خواهد شد.

 در این مورد هم بنای این نوشتار صحت سنجی از خبر حضور علی لاریجانی به عنوان 

دبیر شورای عالی امنیت ملی نیست )که البته با وجود تمایل احتمالی پاستور به چنین 

تغییری، بسیار دور از انتظار به نظر می رسد( و صرفا بخش دوم خبر مورد بحث است، 

اینکه آیا مشکل شکل نگرفتن مذاکره و توافق با کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری 

دونالد ترامپ از ناحیه ایران و فرد مذاکره کننده است که با حضور علی لاریجانی مرتفع 

شود یا ایراد جای دیگری است؟

 پاسخ به این پرسش آنچنان دشوار نیست. حسن روحانی و تیم دیپلمات وی، آنچنان 

که بارها و بارها نشان داده اند هیچ ابایی از مذاکره با دولت ترامپ ندارند، نه تنها تمایل 

که در مقاطعی بسیار هم خود را مشتاق نشان داده اند. اگر خاطرتان باشد زمانی که 

محمدجواد ظریف در حاشیه اجلاس گروه ۷ در پاریس حضور یافت و با امانوئل مکرون 

دیدار کرد، در تهران رئیس جمهور خطایی استراتژیک مرتکب شد و تلویحا از دیدار با 

ترامپ استقبال کرد، اتفاقی که البته بعد از 2۴ ساعت و با واکنش تند ترامپ معکوس و 

حسن روحانی مجبور شد بگوید تنها با فتوشاپ امکان وقوع چنین ملاقاتی وجود دارد.

بـا توجـه بـه چنیـن تجربـه ای عمـق خصومـت مقامات کاخ سـفید و کنگـره آمریکا با 

ایـران )ماننـد وحـدت نظـر در مـورد شکسـتن قطعنامـه 2231 و تمدیـد تحریم های 

تسـلیحاتی ایران( مشـخص اسـت و بر کسـی پوشـیده نیسـت و صدالبته همچنین 

شـکل گیری فشـار حداکثـری و وقـوع اتفاقاتـی چـون تـرور سـردار سـلیمانی هـم 

دلایـل مهمـی هسـتند و نشـان دهنده اینکـه درون ایـالات متحده هیچ کـس انتظار 

یـک مذاکره کننـده ایرانـی را نمی کشـد و اساسـا علاقه ای برای ایـن کار وجود ندارد.

 بخش قابل توجهی از موثرین بر سیاست ها و تصمیمات اصلی و نهایی کاخ سفید 

همچون مایک پمپئو وزیر امور خارجه و برایان هوک مسئول میز ایران هنوز هم امیدوارند 

و تصور می کنند فشار حداکثری بر ایران تاثیرات عمیقی گذاشته و توانسته رفتار 

تهران را تغییر دهد و احتمالا به زودی ایران دستانش را بالا برده و آماده امتیازدهی 

خواهد شد. با این خیال خام، امر مسلم این است که هنوز هم آمریکایی ها هیچ بنایی 

برای مذاکره ندارند، به این سمت هم حرکت نخواهند کرد و مادامی که دولت دونالد 

ترامپ در کاخ سفید حضور داشته باشد عملا امکان شکل گیری یک مذاکره میان 

طرفین منتفی است حال طرف ایرانی محمدجواد ظریف باشد، یا علی شمخانی و 

یا حتی علی لاریجانی.

همه اینها علاوه بر این اسـت که طی دو سـال گذشـته و در فرآیندی سـخت و دشـوار 

یـک تجربـه تاریخـی شـکل گرفتـه و به ایرانیان آموخته اسـت که چپ و راسـت ایالات 

متحـده در فشـار بـر ایـران و تحـت فشـار قـرار دادن مـردم، اتفاق نظر دارنـد و صرفا در 

تاکتیک هـا اختـلاف نظـر وجـود دارد. با ایـن وضع در تهران مقاومت ها بیشـتر از هر 

زمان دیگری شده و بسیار بعید است حالا که آمریکا اثری در فشار ندیده و از طرفی 

خودش هم با چالش های زیادی درگیر اسـت، این مقاومت دو سـاله شکسـته شـود.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

علی جمشیدی و مریم عاقلی
گروهسیاسی


